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 چکیده:

معرفی شد. این رویکرد با نگاه متفاوت  1990های اصلی توسعة پایدار زیست محیطی، در دهة بیوفیلیک یکی از زیرشاخه

 رد. براین اساس امروزه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. آنها دابه جهان، سعی در حفظ عوامل طبیعی و الگو انگاری 

انی از های انسگاهیکی از اهداف اصلی این پزوهش بررسی پایداری زیست محیطی و مفهوم بیوفیلیک در آبادانی سکونت

یلیک و بیوف محیطیآیا پایداری زیست-باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که منظر اعتباریات علامه طبابایی می

بعنوان رویکرد غالب در حوزة معماری و شهرسازی مطرح بوده است، در اسلام و   21و اوایل قرن  20که در اواخر قرن 

طبابایی، قابل بحث و توجیه است؟ بنابراین با توجه به اینکه لازم است مفاهیم وارداتی از منظر مبتنی بر نظریات علامه

های کالبدی حاکم بر کشور ایران همسو نی قرار گرفته تا با فرهنگ، مذهب، ملیت و ویژگیاندیشمندان اسلامی مورد بازبی

سیر کرده و نحوة  -فرهنگ-در بنیـان ، علامهدهد که نتایج پزوهش نشان می نماید.گردد، لذا انجام این پژوهش ضروری می

 شود. تفکر دربارةسش از ثابتات برای ادراک میاین دریافـت سـبب پر گیری فرهنگ را مورد تثمـل قـرار داده انـد.شکل

قیقی اری و ادراکات حبا این رویکرد تقابل ادراکات اعتب ثابتات که در همة فرهنگها سابقه دارد، اینگونه قابل فهمتر است.

  .لت درست خود را پیـدا میکندلاهم معنا و د

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، علامه طباطباییمحیط، زیستنظریه اعتباریات، اسلامیشهر، بیوفیلیک، پایدارشهرسازی واژگان کلیدی:
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 .مقدمه:1
موجودات را در تسخیر انسان قرار داد؛ نه به آن معنا که خود انسان آنها را تسخیر کند، بلکه خداوند آنها خداوند سبحان 

الله الَّذی خلق السَّماواتِ و الأرضَ و أنزلَ "فرماید: می "ابراهیم"سورة  33 -32آیات  را برای بشر مسخر قرار داد، چنانکه در

ودات ، همة موج"و سخَّرَ لکمُ الأنهارمنَ الثَّمراتِ رزقاً لَّکم و سخَّرَ لبکمُ الفُک لِتجریَ فی البَحرِ بأمرهِ  مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأخرجَ بهِ

مند شود که در غیر اینصورت کفران لهی بهرههای امسخر انسان هستند، از این جهت لازم است به نحو احسن از این نعمت

های مثبت طبیعت در ساخت و سازهای گیری از جنبهبهره های خدادادی طبیعت است.نعمت است. یکی از این نعمت

 در شهرها بایستی بعنوان یک اصل ثابت قلمداد شود. محیطیحفظ و گسترش اصول پایداری زیستشهری و 

انی از های انسگاهپزوهش بررسی پایداری زیست محیطی و مفهوم بیوفیلیک در آبادانی سکونتیکی از اهداف اصلی این 

لیک محیطی و بیوفیآیا پایداری زیست-باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که منظر اعتباریات علامه طبابایی می

و شهرسازی مطرح بوده است، در اسلام و  بعنوان رویکرد غالب در حوزة معماری  21و اوایل قرن  20که در اواخر قرن 

ظر لازم است مفاهیم وارداتی از منبا توجه به اینکه قابل بحث و توجیه است؟ بنابراین طبابایی، مبتنی بر نظریات علامه

 های کالبدی حاکم بر کشور ایران همسواندیشمندان اسلامی مورد بازبینی قرار گرفته تا با فرهنگ، مذهب، ملیت و ویژگی

 نماید.انجام این پژوهش ضروری میگردد، لذا 

 

 .مبانی نظری:2

 محیطی: . بیوفیلیک و پایداری زیست1.2
بشریت تاکنون با استثمار کردن زمین، کوچک کردن طبیعت و گسترش شهرها بعنوان نمادی از تمدن خویش، انقلاب 

 بزرگترین فجایع اکولوژی و محیطی را همچون صنعتی، کشف سوختهای فسیلی و مسلح شدن با ابزار قدرتمند تکنولوژی،

 20اختلال در لایة ازن، انقراض انواع نسلها، گسترش بیابانها و بارانهای اسیدی را رقم زده است. این فجایع در اواخر قرن 

ه است. دگذاری و تجدید نظر در ارتباطش با طبیعت و محیط پیرامون خویش نموم، انسان را وادار به تغییر نگرش در ارزش

ارتباط محیط زیست و علوم دیگر منجمله معماری همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده و سرچشمة آن به ایجاد نوعی 



 

 "اهیشناسی گیگونه"گردد. انتشار دو کتاب شناسی و معماری و ... بر میارتباط درونی ساختاری میان علوم مختل، زیست

 هاینوشتة بوفون که در آن سعی شده بود تمامی پدیده "تاریخ طبیعی" 1794و کتاب دوم  1753نوشتة لینوس در سال 

ای هآوری و خلاصه شوند که البته جدای تعارض یا التقاط مفهومی به ترمینولوژیزنده براساس قوانین کلی طبیعت جمع

 مرتبط چون بیونیک، بیومیمیکس و بیومیمیکرای و در نهایت بیوفیلی منتهی شده است.

که در آن بیو به معنای زیست و حیات و ایک به معنای مثل و مانند و  یونیک از دو واژه بیو+ نیک تشکل شده استواژه ب

بنابراین نشان از اهمیت طراحی و زیست محیط در زندگی انسان دارد. دوستداران محیط زیست به دنبال سه  .. است.

یوفیلیا از این رو روانشناسان ب کیفیت: تنوع تمام ناپذیر، انسان ساخت نبودن آنها و حس جاودانگی و پایان ناپذیری هستند.

سان به طور بیولوژیکی وابسته به طبیعت است و میزان توجه به آن، را برای حس طبیعت دوستی به کار برده اند. یعنی ان

رویکردهای نوین در معماری همچون معماری پایدار و معماری سبز، معماری  کند.حس مثبت یا منفی در انسان ایجاد می

یعت نرژی در طببیوفیلیک و کارآمد، اقلیمی، اکولوژیک، با هدف هماهنگی با طبیعت و کاهش آسیب بر محیط و منابع ا

از سوی دیگر گنجینه الهامات طبیعت، تمام ناشدنی است و چنان غنی که هر چه از آن بردارند، باز پایانی ندارد.  باشند.می

ای به اندازة درک قانون طبیعت بارآور و الهام بخش و مفید نبوده شناسانهبرای معمار و طراح هنرمند هیچ منبع زیبایی

و راهبردهای جهانی طراحی برای خلق محیطهایی ک برای برقراری رابطه با طبیعت به همراه پایداری است. معماری بیوفیلی

  است که واقعاً بتوانند کیفیت زندگی انسان را افزایش دهند.

  
 

 .است Bio مها، اس ابتدای در که یست جزء فرم دو از بیوفیلیا ی واژه Bio و Philia شده بیوفیلیا تشکیل هشناسی واژ

 Dictionary, 2010( زندگی یا زنده چیزهای به یشود که م استفاده قیدهایی و تها صف ) Oxfordی   ه واژ

 تمام و ها فعالیت تها و عاد به نســبت مردم که اســت مثبتی واژه احســاس .شــود می مربوط ها انســان Philia و جذابیت

ــت (psychology.wikia.com) نتیجه اطراف در طبیعت در که چیزهایی ــا مثبت احســاس دارند همان ماس  نها انس

 زیست محیط با همگام زیست و محیط دوستدار معماری رایج بطور پس .باشـد  می زنده موجودات Biophilia به نسـبت 



 

 « کتاب در » معماری و هنر در تاملاتی « چنانچه به شــود؛ می اطلاق کند ایجاد ذهن » در حمید را مثبتی احســاس که

 :کند می طبیعت آواهای با همنوایی و طبیعت « اشــاره چنین عنوان تحت معماری، از ای شــاخصــه » در شــدن رها نوح 

ــای ادغام ــول از یکی عنوان به پیرامون » محیط طبیعت با معماری فض  یک به معماران همه طرف از مدرن معماری اص

 دیگر های شیوه از تمایز و برجسـته  کاملاً های شـیو  به رویکرد این رایت، کارهای در خصـوصـا   .اسـت  نیافته تحقق شـکل 

 را اصلی نغمه رایت، گرایی طبیعت فلسفه در که است بدیهی .اسـت  آبشـار  معروف خانه آن بارز نمونه .اسـت  یافته تحقق

 آثار فضای و فُرم در آشـکار  تفاوتهای ترتیب، این به .کند پیروی آن از باید معماری فضـای  و فُرم و کند می تعیین طبیعت

 خشک و گرم بیابان آبشار، های صخره .دانست مختلف مناطق طبیعت در نهفته آواهای همین تنوع از ناشـی  باید را رایت

 شهری، اهلی فضای و محیط در روبی خانه آریزونا، منطقه یصحرا ویژه خشک های روییدنی و گیاهان با غربی سـیو  تالیه

 اجرا و طراحی یک ، هر طبیعت با موافق را خود آثار و کرده تبعیت آن از رایت که دارند خود به مخصــو  آهنگ یک هر

اما  .شود ایجاد سبز ساختمان تا داد گیاهان پوشش با را ساختمان توان می سنتی معماری در. 1379 نوحی،( است نموده

ــورت چنین تواند نمی بیوفیلیک معماری در ــکل( فرم باید معماری این در بگیرد، چیزی ص ــیر را بزرگی فرآیند )ش  تفس

ــبز چنین هم .باشــد دارا را بســیاری ذهنی و عینی پارامترهای و نموده ــاختمان س  معماری در ای کننده گیج عبارت س

 که حالی در شکل داد، را آن نوسازی فرآیندهای از استفاده بتوان با که است ای سازه سبز ساختمان .باشـد  بیوفیلیک می

زندگی  تا بخشد می بهبود را انسان روحی جسمی و آسایش و اسـت  درگیر هوایی و آب منفی تاثیرات با بیوفیلیک معماری

.)Minke, 200 ( کند ایجاد را سالمی 



 

 
 

به معنای توانایی فطری بشر برای برقراری روابط صمیمانه با انواع زندگی و موجودات طبیعت به شکل تحت الفظی عشق 

بیوفیلیک در یک نگاه تشخیص نیاز فطری انسان برای برقراری ارتباط با طبیعت به همراه به زندگی موجودات. طراحی 

پایداری و استراتژی جهانی طراحی برای خلق محیط هایی است که کیفیت زندگی را افزایش دهد. طراحی بیوفیلیک در 

ل طبیعت و عناصر طبیعی را شامل واقع آن طراحی شایسته در ساختمان محوطه شهر و مقیاس های ناحیه ای که باید شام

ارتباط با عناصر سبز در محیط -2سلامت جسمی و روانی. -1ویژگی هایی که بیوفیلیک دارد را می توان به اختصار: . شود

بیوفیلیک الگویی برای سلامت اجتماع و  -5هوای تازه سبب شادی افراد. -4روابط قوی با حضور نور طبیعی. -3زندگی. 

الویت بخشی به طبیعت واقعی بر طبیعت شبیه سازی -7ط بصری باعث کاهش استرس و افزایش حوصله. ارتبا-6طبیعت. 

اهدافی که این طرح پیروی می کند سلامت جسمی و روحی رضایت از محیط اطراف، بهره وری و خلاقیت  .شده نام برد

انسان تاثیر می گذارد تیتر وار به شرح  فواید حاصل طبیعت بر. در کار، ایجاد آرامش و آسودگی خیال و غیره می باشد

ذیل می باشد: کاهش بار گرمایش و سرمایش، ارتباطات اجتماعی و رشد گردشگری، بهبود سلامت جسمی و روحی، کاهش 

در خاتمه اهداف این مقاله که تهیه  .نرخ جرم و استرس، افزایش تولید غذا، بهبود مدیریت چرخه آب، افزایش تنوع زیستی

همان طور که محققان در چند سال اخیر برایشان حائز اهمیت بوده است افزایش رفاه و کیفیت زندگی انسان شده است 

 .ها با حضور یافتن در طبیعت ارائه شده است



 

 از دیدگاه اسلام: محیطیزیست . اهمیت مفهوم پایداری2.2
ثلاث یجلین البصر، النظر الی الخضره و الی الماء الجاری و إلی الوجه »بزرگ و گرامی اسلام چنین فرمود:  ( پیامبر )

اند: نگاه به سبزه، به آب روان، روزی نیکو. اگر جلوة چشم سه چیز مایة روشنی دیده؛ (474تا: )حدیقه الحقیقه، بی« الحسن

د که ایجاد و حفظ بوستان و گلستان و پارک سبز و روان ساختن جوی شودر دیدن فضای سبز و آب روان است، معلوم می

نه در تحصیل آن کوتاهی رواست و نه در حراست آن قصور سزاست و نه در نگهداری منابع  صاف، مطلوب اسلام است.

  طبیعی و مراتع و مزارع و گل و گیاه فتور بجاست.

ثمر، کاملاً از مطاوی رهنمودهای رهبران الهی در متون دینی مشهود اهتمام اسلام به فضای سبز، به ویژه خوشه یا شاخة م

گیرد؛ چنانکه از رسول اکرم ترین کارهای خیر قرار میاست؛ بطوری که گاهی کاشتن درخته، در ردیف بهترین و مقدس

أو حفر بئراً أو غرس نخلاً سبع یجری للعبد اجرهنّ و هو فی قبره بعد موته: من علّم علماً أو أجری نهراً : »مأثور است) (، 

در این حدیث شریف، درختکاری  (.497تا: الفصاحه، بی)نهج «أو بنی مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترک ولداً یستغفر له بعد موته

در کنار تعلم دانش، ساختن مسجد، توریث قرآن یا کتاب علمی سودمند دیگر و ... واقع شد که این مقارنه، کاشف از درجة 

 اهتمام اسلام به درختکاری است.بالای 

 :محیطیپایداری زیستاعتباریات علامه طباطبایی در مورد .3.2

طباطبائی پرداخت: از یـک وجـه؛ ایـن موضـوعی اصال و اساسا در علامه از دو وجه میتوان به نظریة ادراکات اعتباری 

اما از وجهی دیگر موضوعی مربوط  .حـوزه پرداخـت عنوان نظریهای جدید در ایـن حوزة معرفتشناسی است و باید به آن به

به انسان، فرهنگ و مبنایی بـرای توجـه یـافتن بـه قلمـرو فرهنـگ است که البته وجه ادراکی هم دارد. بر اساس برداشت 

از  و مختلفدوم؛ درست است کـه ابتـدا بـا دو دسـته ادراکـات روبرو هستیم، ولی این دو دسته ادراکات مربوط به دو قلمر

دو قلمرو امور حقیقی و امور اعتباری روبرو هستیم. بر اساس این برداشـت، در مرحلـة  زندگی هستند. یعنـی در اصـل بـا

هـای  ثبندی در فلسفه های مدرن نزدیک است. از آنجـایی کـه در بحبعـد بایـد ببینـیم که این دو قلمرو به کدام تقسیم

آغاز میشود. در اینجـا هـم نزدیکترین شباهتی  [فرهنگ]و  [طبیعت]ها با پذیرش تقابل  ثحفلسفی دربارة فرهنگ، همة ب

که به ذهن متبادر میشود، آن است که قلمرو اعتباریات را همان قلمـرو فرهنـگ و قلمرو حقایق را طبیعت بدانیم. روشن 

نیست. انسان هـم در ابتـدا و در اصـل موجـودی است که مراد از طبیعت تنها طبیعت بیرونـی و عـالم حیوانـات و نباتات 

دیگر انسان  طبیعـی اسـت و قـوا، جهـاز طبیعـی و غرایـز وی مهمترین نمود طبیعت در زندگی انسان است. اما از سوی

ه ب براساس آنچه که خود آفریده زندگی میکند. با تعریفی که در فلسفة فرهنگ رواج یافته، همـواره بـر اسـاس طبیعـت و 

تعبیر هـردر ، فرهنگ همان آفریدة ثانوی انسان است که با آن زندگی مـی کنـد و نیازهـای خـود را بـرآورده مـی کنـد 

نامربوط  شلات کنظر میرسد که در کل یطباطبائی، بعلامه اینگونه بازخوانی نظریة اعتباریات  (.16،   1301نک: مصلح، (

طور دقیقتر عالم حقایق را با طبیعت و عـالم  ه را بپذیریم، در مرحلة بعد باید بهنباشد. اگر کلیت این برداشت و مقایس



 

ای به شرط مالیمت این خوانش با متن، باید با تثمل دقیقتر اعتباریات را با فرهنگ مقایسه کنیم. از رهگذر چنین مقایسه

دیگر باید نحوة برآمدن  از طرف .بررسی کنیمدر امور اعتباری، اساس پیدایش و قوام اعتباریات را که همان فرهنگ است، 

اگر  ،خصوصیات ثابت در نهاد آدمی دانستامور حقیقی از طبیعت را بررسی کرد. آیا میتوان امور ثابـت و حقیقـی را همان 

 چنین است این ثابتات چیست و در انسان فرهنگها و تاریخهای مختلف چگونه به ظهور رسیده است. در مرحلة بعد میتوان

، لایقخای دقیقتر بررسی کرد.  نسبت طبیعت و فرهنگ، به تعبیـر دیگر نسبت امور حقیقی و امور اعتباری را بهگونه

، هنـر، فلسـفه، دین، نهادهای اجتماعی و اقتصادی چگونه پدید آمده و گسترش یافته است. سپس میتوان بر یراسـاط

-مبنای نظریه اعتباریات مجال دهد، با توجـه بـه خصوصـیت تاریخیهمین مبنا به نسبت فرهنگها با یکدیگر پرداخت. اگر 

باید توجه  .بودن امور اعتباری و فرهنگ، میتوان از قواعد حاکم بر تطور فرهنگ پرسید و به مبانیای بـرای نقد آنها اندیشید

جهت همة خصوصیات  ینی مهمترین شثن انسان علـم، عقـل و ادراکـات اوسـت. بـه هماسلام داشت که در سنت فلسفة

و عوارف انسان به علم و ادراک، بهخصو  عقل بـاز مـی گـردد. یکـی از تبعات این دریافت آن است که عمل آدمی نیز 

در ذیل علم و ادراک قرار میگیرد. عمل انسان بـا جهـت یافتن اراده، آن هم تحت هدایت علم، تحقق پیدا میکند. بر همین 

ـان دیگر انس اصـل یـک سلسله احتیاجات وجودی مربوط به ساختمان ویژة انسان است. به بیاناساس ادراکات اعتباری ح

شده  حال احتیاجاتی که باید برآورده شود. احساساتی در انسان نهاده سـاختمان و سـاختار وجودی خاصی دارد و در عین

ردن نیازهـا، انسـان فعالیـت خـود را آغـاز میکند. ثیر احساسات و با انگیزة برآوکن باید در خارج عمل کند. پس با تو انسا

که احساسات عمومی » اعتباریات عمومی ثابت«این ادراکات به دو دسته . علوم و ادراکات اعتباری حاصل این فرآیند است

صوصی خکه همان احساسات » اعتباریات خصوصی تغییرپذیر«نـوع و تـابع ساختمان طبیعی انسان است و مـه نوعی تلاز

تقسیم  »پس از اجتماع«و » پیش از اجتماع«و تبدیل است، تقسیم میشود. از وجهی دیگراعتباریات به دو دستة  قابل تغییر

را بتوان اینطور هم تقریر کرد که اعتباریات پیش از اجتمـاع، همان اعتباریات عمومی و نظر میرسد که این بح میشود. به

د آدمی دارند و اعتباریـات پـس از اجتمـاع، اعتباریات خصوصی باشند که متعلق آنها ثابت باشند و ریشه در ساختار وجو

پس اعتباریاتی که پس از شروع زندگی جمعی ( 120-122،صـص  1368، علامه های آدمی است و تغییر میکنند. ( آفریده

انسان است و حتی پیش از پیدایش پدید آمده، متحولاند و دگرگون میشوند ولی اعتباریاتی که ناشی از ساختمان وجود 

اند، ثابتانـد و دگرگونی نمیپذیرند. نکتة مهمی که برای پیگرفتن این بح باید مـو رد تثمـل بیشـتری زندگی جمعی بوده

باشد. منظور ایشان معنای » جمعی هیئت«از اجتماع میتواند انسان در  علامه قـرار گیـرد، معنای اجتماع است. منظور 

ربی های غ اع آنگونه که در علم جامعهشناسی مـورد بحـ قـرار مـی گیـرد، نیسـت. بـه تعبیـری کـه در فلسفهمدرن اجتم

اجتماع وجود دارد و مراد فیلسوفی  .سرا داریم، بایـد معنـای فلسـفی آن مـورد نظـر باشـد "مارکس"یا  "هگل"مثال در 

شاید  .سـت و وی از وجهی یا خصوصیتی از این وجود سخن میگویدکه از اجتماع بح میکنـد، وجـود و ماهیـت اجتمـاع ا

ای دیگر هم این معنا را به اندیشه درآورد. اگر اسـاس اعتباریـات را انسـان بـدانیم، انسان میتواند در هیئت  گونه بتوان به



 

ر وجودش، دارای اعتباریاتی فردی و یا هیئت جمعی به اندیشه درآید. انسان در هیئـت فـردی و بـا نظـر بـه صرف ساختا

ناپذیرند. اما انسـانی کـه وارد هیئت جمعی شد دارای اعتباریات دیگری است که  ثابت و دگرگونی علامه نظر  است که به

ه اعتباریات در اشاره ب علامهپذیرند.  نسبتی با امور متغیـر بیرونـی دارد، ازایـن رو ایـن دسته از اعتباریات متغیر و دگرگونی

ابت از مفاهیمی چـون وجـوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، اصل استخدام و اجتماع، اعتبـار حسـن عـدالت و ث

قـبح ظلـم، اصـل متابعت علم، اعتبار ظن اطمینانی، اعتبار اختصا ، اعتبار فایـده و غایـت در عمـل، تغییـر اعتبـارات 

یعنی اساس  .ه داشته باشیم که این مفاهیم ازسویی وجهـی معرفتـی دارنـدنـام میبرد. برای تثمل در این مفاهیم باید توج

دیگر نقش اصلی آنها پیدایش قلمـرو امـور اعتباریات، یعنی قلمرو فرهنگ  معرفتهایی در حوزة شناخت هستند، اما از سوی

قلمرو زندگی اجتماعی است. پـس بـا ایـن وصـف اعتباریات ثابت قبل از اجتماع، بنیان پیدایش  علامه و به تعبیر خود 

طباطبـائی در اشـاره علامه اند. بر این بنیان فرهنگ و اجتماع و اجـزاء آنها از جمله اخالق شکل میگیرد.  فرهنگ و اجتماع

ل م لک، کالم، ریاست و مرئوسیت، اعتبـار امرونهـی و جـزاء بـه اعتباریـات متغیـر پـس از اجتمـاع بـه مفاهیمی چون اص

را اینگونه جمع کرد که اساس پیدایش فرهنگ و جامعه در خود انسان  علامهمیتوان نظریه . ننـدکو مـزد اشـاره مـی 

 باریاتی پدیـد(اعتباریـات ثابت) نهاده است. بر اساس اعتباریات نهاده در ساختمان وجود آدمی (در طبیعت انسان)، اعت

لـه بـه محیط از جمعلامه ثیر عوامل مختلفی هستند که أت شونده هستند. این اعتباریات تحت آید که دگرگونمی

نسبت  هب .انسان، مرحلة تکامل مادی و معنوی انسان، توارث، تربیـت، تلقـین و عـادت اشاره میکنند جغرافیایی، اشتغال

ری از سـویی بحثـی معرفتـی و از سـوی دیگـر بحثـی دربارة نسبت طبیعت و وجوه ادراکات حقیقـی و ادرا کـات اعتبـا

اری قلمرو فرهنگ و آفریدههای او. انسان سـاخت ثابت انسان است؛ به بیاندیگر نسبت قلمرو ثابتات وجـود طبیعـی آدمـی بـا

عنوان یک حکـیم،  طباطبائی بهعلامه ه است. وجـودی دارد و همـین سـاختار بـه او تـوان و اسـتعداد رفع نیازهایش را داد

حکمـت الهـی را در همـین سـاختمان وجودی انسان میبیند. انسان نیازمنـد آفریـده شـده، امـا قـدرت و جهـازات رفـع 

بسـیار شـبیه دریافـت  علامه .(ایـن دریافـت  161-163نیازهـایش در درون او تعبیـه شـده اسـت ( همـان ، صـص 

هـردر و تـا حدی رمانتیکهای قرن نوزدهم آلمان از انسان است. براساس این دریافـت، در نقشـة آفـرینش هسـتی، 

آفریننده، در قلمرو انسان بهوسیلة خود انسان طرح را بـه پـیش بـرد. پـس گـویی کـه طبیعـت و یـا بـه بیان الهی، خداوند 

را اینگونه  علامه این تفسیر از نظریة  .و با مشارکت انسان در آفرینش، مقصود خود را به پیش مـی بـرداز طریق خود انسان 

توان خالصه کرد: انسان موجودی محتاج اسـت. امـا سـاختمان وجود او طـوری طراحـی شـده کـه مـی توانـد بـر می

ساساتش، نیازهای خود را رفع کند. ادراکات اعتباری نمود اسـاس قـوا و جهـازاتی کـه در وی تعبیـه شـده و بـه سائق اح

و ظهور چنین کوششـی اسـت، یعنـی اعتباریات قلمرو آفریدههای انسان برای رفع نیازهایش است. با فعالیت انسان در 

ه بـ عرصة واقعیت و جهـان خارج عرصه عالم اعتباریات (فرهنگ) پدید میآید و بدینطریق غایت خلقـت و طبیعـت هـم

طبیعت در ذات خودش اغراضی دارد کـه بـه سـوی «مرحوم مطهری دربارة طبیعت چنین نوشته است:  .انجـام میرسد



 

آنها حرکت و تکاپو میکند. در جمادات، در نباتات و در حیوانات در حدی کـه کارهـای غریـزی را انجـام میدهند و در 

سوی مقصد خودش حرکت  ارادی و اختیاری، این طبیعت است که به انسان در حوزة طبیعت انسان و نه در حوزة کارهای

میکند. ... انسان دو دستگاه دارد، یک دستگاه طبیعت و یک دسـتگاه اراده و اندیشه و این دستگاه اراده و اندیشه در 

ه آن ست کاستخدام دستگاه طبیعی او است و میخواهد هدفهای طبیعـت را تثمین کند و تثمین کردنش به این شکل ا

(مطهـری، » هدف و آن غایت بـه صـورت یـک نیـاز در روح انسان منعکس میشود، مثال میل به غذا در او پیدا میشود

.(ایـن بحـ در فلسفة مدرن بسیار مهم است و بهخصو  در مباح انسانشناسی و فرهنگ انعکاس داشته  326،  1366

ه مرحوم مطهری هم شرح دادهاند، میتواند مبنایی برای ورود بـه چنین طباطبائی به طبیعت، همانطور کعلامه است. نگـاه 

انسان را دارای دو وجه طبیعی و اعتبـاری (بـه بیـان دقیـق تـر فرهنگـی) معرفـی کرد. انسان بنا به  علامه   .بحثی باشد

و برای رفع نیازها و برای وجه طبیعی موجودی طبیعی با ساختاری از پیش تعیین شده است که نیازهای بسـیاری دارد 

حفظ و دوام خویش باید بکوشد. اما از سویدیگر بنا به وجه فرهنگـی اش، با تولد یافتن، به ناگزیر رنگ محیط و شرایط و 

تربیت و خصوصیات احساسی، ادراکی و رفتـاری خاصـی به خود می گیرد. این وجه با تربیت در یک فرهنگ خا  آغاز 

میپرسند که کـدام یـک از ایـن دو وجـه تـابع و کـدام متبـوع اسـتط  علامه رح چنـین تفکیکـی مـی شـود. بعـد از طـ

ی کاوش علمی؛ بلکـه معلومـات بسـیط ابتـدای«در پاسخ اجمالی مینویسند:  علامه کـدام مسـتقل و دیگـری طفیلی استط 

ـوع و سـازمان اندیشـه و پنـدار تـابع و طفیلی او انسـان به این پرسش پاسخ میدهد که سـازمان طبیعـت و تکـوین، متب

از این هم فراتـر  علامه (پس با این بیان طبیعت اصـل اسـت و فرهنـگ و امـور اعتبـاری فرع.  128(همان،  » می باشد.

و آثار پـس همـان طبیعـت انسـانی اسـت مـثال کـه این اندیشهها را برای دریافت خوا  «مـی رونـد و مـی نویسـند: 

(همان) بر این اساس طبیعـت، » وجود آورده و از راه آنهـا بـه هـدف و مقصـد طبیعـی و تکوینی خود می رسد. خود به

تکـوین مقصـود و مقصـدی دارد کـه پیـدایش فکر و فرهنگ و سـایر مقـوالت از ایـن دسـت راهـی بـرای رسـیدن بـه 

و بـه اقتضـاء آن خـوا  و آثـاری از او بـروز مـیکنـد. بـین طبیعـت انسـانی مقصـود اسـت. انسـان دارای طبیعتـی اسـت 

و آثـار و خوا  طبیعـی، ادراکـات و افکـاری وسـاطت مـی کننـد. مهـم تـرین فـراز بحـ بیـان چگـونگی ایـن ادراکات و 

در ادامه  علامه  .د را محقـق میسازدافکار است. این ادراکات همان اعتباریات است کـه طبیعـت بـا آنهـا خواسـت خـو

نحوة عمل طبیعت برای رسیدن به مقصود را توضیح میدهند. طبیعت در انسان قـوا ی فعالهای قرار داده که احساساتی را 

 از تولید مثل و شیر دادن مثـال مـی آورنـد و اینکه انسان در ضمن پرداختن به این امور دارای علامه در ما ایجاد میکنند. 

احساسات و ادراکاتی متناسب با ایـن امـور و مقاصـد است. انسان برای رسیدن به مقاصدی که در طبیعت اوست، دارای 

احساساتی چون خواستن و نخواسـتن، دوست داشتن و دشمن داشتن یا خوش آمدن و بد آمدن مـی شـود. در همـین 

ن بـا قـوای فعالـه اسـت کـه بـه صـورت هـای ادراکـی و جهـت اسـت کـه انسـان دارای صورتهای ادراکی میشود. انسا

میگردد. به قـوة فعاله بر» باید« علامه در همینجا پیدا میشود. بهنظر » باید«اولـین صورتهای شناخت میرسد. مفهوم کلیدی 



 

 علامه سپس  ( 108همان،  ( » .همان نسبتی است که میان قوة فعاله و میـان اثـر وی موجـود اسـت» باید«مفهوم «

خوردن فعلی طبیعی است که با  .نمونة دیگری از ادراکات اعتباری را شرح میدهند کـه از امـری طبیعـی پدیـد مـی آیـد

گرسنگی ظاهر میشود. اما خـود ایـن پدیـده طـی فرآینـدی بـه نحـوی ادراک تبدیل میشود. انسان در ادراک خوردن 

هد بهعنـوان خواسـته درک میکند که همراه با احساسی درونی است. انسان سیری را خود را خواهان و آنچه را که میخوا

ن بهعنوان نسبتی میـا» باید«بهعنوان یـک خواسـته تصـور مـی کنـد و میخواهد که این خواسته را بهوجود آورد. در اینجا 

ادراک اعتبـاری اسـت. انسـان درمـی  قـوة فعالـه و حرکـت او وساطت میکند که برای رفع گرسنگی انجام میشود. ایـن

که برای رفع گرسنگی باید غذا تهیه کند، دست دراز کند، بگیـرد، ببلعـد، بجـود... همـة ایـن هـا و درک نسبت  یابـد

ضرورت و وجوب و درک این امر که تنها با این امور است که سـیری حاصـل مـی شـود، از زمـرة امور اعتباری است و 

امور اعتباری همه از همـین سـنخ  .ا انسان نمـی توانـد گرسـنگی خـود را برطـرف کنـد و بـه سـیری برسـدبدون اینه

س پ علامه هسـتند. انسـان تصـورات، مفـاهیم، ارزش هـا و باورهـایی مـی سـازد تا به مقصودی که از طبیعت است برسد. 

  :کننداز آوردن این مثالها یکبـار بحـ را کوتـاه مـرور می

طباطبائی از ادراکـات اعتبـاری و نسـبت ایـن ادراکـات بـا طبیعـت مـی تـوانیم بگوییم که ایشان علامه بر اساس تقریر 

فیالجمله دو قلمرو طبیعت و امور اعتباری را از هم جدا میکنند و ریشة امور اعتباری و ادراکات متعلق به آن را در طبیعت 

ماننـد  ه علاموای طبیعـی انسان شکل گرفتهاند. با این تقریـر میبینند. یعنی امـور اعتبـاری بـر اسـاس سـاختمان و قـ

 ـهـای در بـاب فرهنـگ هستند، ابتدا تصور انسان طبیعی کرده و نحوه پیدایش تمدن و فرهنـگ  متفکرانـی کـه مرجـع بح

ودی در اصـل بر همین اساس انسـان موجـ .که مثال روسو و هردر چنین کردند 8را توضـیح داده انـد. همـان طـور 

طبیعـی اسـت کـه بنـا به نیازهایی که برای ادامه زندگی دارد، خود باید بکوشد و بیافرینـد. امـور اعتبـاری و ادراکـات 

اعتبـاری حاصل همین کوشش است. پس انسان موجودی طبیعی است که بـدون وجـه فرهنگـی و بـدون تکیـه بر 

فرهنگـی اسـت. وجهـی طبیعـی دارد و وجهی  -انسـان موجـودی طبیعـی  اعتباریات نمیتواند ادامـه حیـات دهـد.

تمدنی. انسان در پیدایش طبیعت نقشـی نداشـته اسـت. امـا قلمـرو اع تباریـات را خود ساخته است. طبیعت -فرهنگی

دیگر قواعد و قوای  از سویبدون انسان هم وجود داشته؛ انسـان بـا همـة آثـارش از طبیعـت اسـت و بـاز بدان باز میگردد. 

طبیعت بر انسان هم حاکم اسـت و انسـان هرگـز از دایـرة قوا و قواعد طبیعت خارج نمیشود. حتی ریشه و اساس اعتباریات 

هم طبیعت است. یعنی انسان براسـاس نیازهایی که بهطور طبیعی دارد و بر اسـاس قـوایی کـه طبیعـت در اختیـار او 

ما پرسشی که با این تقریر از ادراکات حقیقی و اعتباری بهوجود میآید، این  .ننـدة امـور اعتباری میشودقـرار داده، آفری

است که خاستگاه ادراکات و مفاهیم حقیقی کجاست. این پرسش را میتوان به دو صورت مورد تثمل قرار داد و به دوگونه 

ذهن میرسد؛ یعنی همـان روش متعـارف در اسـتادان یکی بر اساس روشی که از صورت اولیه تقریر به  .پاسخ داد

همانطور که سیر  .» فلسـفة میـان فرهنگـی«و » فلسفة فرهنگ«فلسفةاسالمی و دیگری بر اساس روش مرسوم در حوزة 



 

بح کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نشان میدهد، اصل بح شناختشناسی است و در ضمن بح از ا نحاء معرفت و نحوه 

آنها به بح ادراکات اعتباری مـی رسـیم. در ایـن بح اصل شناخت، انحاء شناخت و مراتب آن و میزان اعتبار این  پیدایش

یکی از مباح مورد تثکید این کتاب شناخت عقلی و ادراکات یقینی و ثابت اسـت. بـه  .مراتب مورد بح قـرار گرفتـه اسـت

و  در این دو مقاله، تفاوت ادراکات ثابت حقیقی بـا ادراکـات متغیـر طوریکـه یکـی از مباح مهم و مورد مناقشه به خص

اعتباری است. اگر با این رویکرد بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، بر اساس اعتباری کـ ه بـرای عقـل قائلایم، وجود 

جود ثابتات و امور حقیقی را اصول عقلی ثابت را دلیل وجود مدر کات و امور ثابتی در عالم وجود میدانیم. یعنـی اصـل و

بر اساس عقل و قول به وجود عقل در قوای ادراکی ثابت میکنـیم و بـدان پاسخ میدهیم. در این گونه بح پایه بح قول به 

اما گونة دیگر بح ،  .البته در این تفکر از خود عقل پرسش نمیشود .وجود عقل بهعنوان میزان و مالک هر حکم اسـت

ن بسیط و طبیعی است. یعنی انسان را ابتدا در حالت بسیطی که مهمترین مسثلهاش برآوردن نیازهای آغازکردن از انسا

حیاتی است در نظر میگیریم و بعد تازه نحوه پیدایش و شکلگیری ادراکات و قوای مختلف و مناسبات و نهادها و مهارتها و 

بررسی میکنیم. اگر با این شیوه وارد تفکر شویم، باید توجه از جمله آیینها و اساطیر و شعر و هنر و ارزشـها و اخالق را 

داشته باشیم که خود تفکر عقلی و فلسفی هم در ضمن تطور و تکامل فرهنگ و قلمرو اعتباریات پدید آمـده اسـت. بـه 

امـده د نیهمـین جهـت در تاریخ برخی فرهنگها شاهدیم که اصال عنصر و جزیی با عنوان فلسفه با این خصوصـیات پدیـ

اگر به سبک دوم وارد بح شویم و در صدد پاسخگویی برآییم، میتوانیم قول به ادراکـات حقیقـی و متعل ق آن یعنی   .است

امور حقیقی را هم یکی از امور اعتباری در فرهنگی خا  تفسیر کنیم. ابتدا توجـه کنـیم که طرح ادراکات و امور اعتباری 

ازجمله تبعات نظریة ادراکات اعتباری، داشتن  .ثرت در عالم انسـانی و ادراکـات اسـتبرای تبیین چگونگی پیدایش ک

مبنایی برای توضیح تکثر در هیئـت فـردی و هیئـت جمعـی است. از جمله تبعات کثرت فرهنگها، پیدایش کثـرت در 

طباطبائی به ادراکات حقیقی و مه علاهاست. این که متفکری چون  اندیشـه هـا و ازجملـه کثـرت مبـانی نظـری و فلسفه

ثابتی قائـل اسـت و بـه گونـه خاصی این نظریه را شرح میدهد، خود نمود درک و دریافت برخاسته از یـک فرهنـگ در 

زمـانی خـا  است. متفکران بسیاری در فرهنگهای دیگر و یا در زمانهای دیگر به چنین اصولی الاقل با این تقریـر قایل 

ن که مرحوم مطهری در شرح و پاورقیها بسیاری متفکران و فالسفهای را شمردهاند که به اینگونه ادراکات نیستند. چنا

قایل نیستند. پس در روش دوم پاسخ، قول به وجـود ادراکـات حقیقـی را صـورتی از درک و دریافت در درون یک فرهنگ، 

اما باز با همین دو سبک میتوان پاسخ را بهگونة  .قـوم میدانیم یعنی در قلمرو خاصی از اعتباریات پدید آمده در تـاریخ یـک

طباطبائی، میتوان طبیعت را به معنایی عامتر در نظر  علامه دیگری بسط داد. از نظر حکمـای اسـالمی از جملـه مرحوم 

میشود، مورد بحـ قـرار هم گاهی به معنایی که جهان به طور کلی مراد  "ابن سینا " گرفت. طبیعـت در حکمـایی چـون

مـی گیـرد. در ایـن صورت ریشة ادراکات حقیقی طبیعت است. طبیعت دارای مبدأیی است و این مبداء قواعد و اصولی 

ثابـت دارد. آنچه در انسان بهصورت قوا و غرایز و نیازها ظاهر میشود، تنها بخشـی و ظهـوری از طبیعـت بـه معنای گسترده 



 

الم وجود دارد، از ساده و کوچکترین آنها تا پیچیده و بزرگترین آنهـا تحت همین قواعد و اصول قرار آن است. هر چه در ع

دارند. انسان با اینکه خود موجودی در درون طبیعـت و مسـخ ر قواعـد و اصول حاکم بر طبیعت است، اما موجودی خا  

. انسان میتواند اصول و مفاهیم ثابت هستی را درک کند. است که میتواند به اصول و قواعد حاکم بر عالم وجـود آگاه شود

انسان موجود برخوردار از عقل اسـت و با واسطة همین عقل میتواند مدر کات ثابت را درک کند و حتی باالتر از آن با این 

یعـت اسالمی طب این موضوع در کتاب نظر متفکراناسالمی دربارة طبیعت شرح داده شده است. متفکران .مدر کات یگانه شود

نصر، )را دارای مبادی ثابتی میدانند که انسان هم بهرغم تغییر در ادراکات و نفسش میتوانـد بـا ایـن مبـادی یگانه شود 

اما نکتة دیگری که یکی از نیازهـای زمـان ماسـت، تـوان متفکـر بـرای رفـت وبرگشـت در فرهنـگ  .(300،  1366

ی فرهنگی خویش، توان خروج از آن و واقع شدن »جا«که متفکر بتواند ضمن ایستادن در خویش و دیگران است؛ یعنی این

در میانة فرهنگها و سرکشیدن در دیگر فرهنگهایی کـه موضـع و درک و دریافـت متفاوتی نسبت به او دارند، داشته باشد. 

خویش نیسـت؛ بلکـه برخـوردی همدالنـه بـرای این انتظار تنها بـرای درک دیگـران بـه قصـد نقـد آنهـا و دفـاع از موضع 

 لامه عدرک نحـوة پیـدایش و شـکل گیـری درک و دریافت دیگران است. بهنظر میرسد که چنین رویکری هر چند در آثار 

مطـرح نشـده اسـت، امـا اینگونه استعداد در فضای فکری که وی ترسیم کرده، وجود دارد. اصل طـرح نظریـه در بـارة 

طباطبائی از اصول و مبـانی نظـری شـکل گرفتـه در فرهنـگ خاصی علامه اعتباری، نشاندهندة فاصله گرفتن   اکـاتادر

است که ایشان در آن رشد کردهاند. این تـوان بسـیار مهمـی بـرای متفکـر اسـت کـه بتوانـد در چنین جایگاه میانهای 

رود کـه متفکـر بـه درون فرهنـگ خویش بازگردد و موضع خا  برخاسته  قرار گیرد. امـا پـس از ایـن سـیر، انتظـار مـی

در بـارة ادراکات حقیقی و ثبات و شمول آن بیان کرده است،  علامهاز درون فرهنگی خویش را بیان کند. آنچه را که 

اره امور اعتباری و نکتة دیگر در ب .بدان وابسته است علامه میتوان شرح و بیان دریافت خا  فرهنگی دانست که خود 

فرهنگ آن است که چگونه با این نظریه، زمینة گفتگـو بـا دیگـران فراهم میشود و راه نقد فرهنگ گشوده میشود. برای 

گشودن چنین راهی گام اول التفـات بـه جـا ی خود در نسبت با دیگران است. بهنظر میرسد با اینگونه تقریر از اعتباریات 

بـر پیدایش کثرت در ادراکات گام اول برداشته شده است. گام بعد التفات خودآگاهانه بهجای  ه علامو بهخصو  تثکید 

م ایعنی اینکه من هم بهعنوان یک متفکر به امور اعتباری خاصی که با آن تربیت شدهام و بدان خو گرفته .خـویش اسـت

ران متمایز میکند، بیندیشم. اینگونـه التفات به نظر های خویش و آنچه من را از دیگالتفات پیدا کنم و بتوانم به داشته

میرسد نیاز به تجاربی در ضمن زندگی دارد که در طول زمان، زمینههای آن فراهم شـده است. یعنی خود این گونه درک 

د ، پدیو دریافت، از سنخ ادراکات اعتباری است که تازه در زمـان و بـه اقتضـاء شرایط جدیدی که در آن به سر میبریم

  .آمده است

 گیری و بحث: نتیجه.3



 

سیر کرده  -فرهنگ-طباطبائی را بپذیریم، میتوانیم بگوییم کـه ایشـان در بنیـان علامه اگر استنباط این مقاله از اعتباریات 

روش در مقالـه ششم کتاب اصول فلسفه و  علامهگیری فرهنگ را مورد تثمـل قـرار داده انـد. از تقریـر و نحوة شکل

یافتة وجود خا  انسان رئالیسم، میتوان مبنایی فلسفی برای درک فرهنگ فراهم کرد. بر این اساس فرهنگ صورت بسط

آفریند. در این کوشش وجود خود و توان و استعدادهای کوشد و میاسـت. انسـان در طـول زمـان و بنـا بـه نیازهـایش می

اصل به فعلیت رسیدن استعدادهای آدمی در طول زمان و به تناسب نیازهایی فرهنگ ح د.رسانآن را به ظهور و فعلیت می

ـات لسـت کـه تمـامی اجـزاء و مقوتدریج آشکار شده است. با این تفسیر فرهنگ قلمـرو آفریـده هـای آدمـی ا است که به

شاید  .تزنـدگی و تکثـر فرهنگهاسرت هـای اند. از نتایج اینگونه تفسیر فرهنگ، درک اسباب تنوع و تکثـر صـوآن تاریخی

گرایی تمایل داشته باشد. اگر هـم چنـین باشد، باید توجه داشت ای نسبیای انتظار رود که به گونهاز متفکر چنین نظریه

ه مشمول حکم اش کگرایی سفسطه نیست؛ بلکه نشانه آن اسـت کـه متفکـر بـه تعلقـات فرهنگی و تاریخیکه این نسبی

بینی است که اعتدال در تفکر تنها با کنار رفتن خود مطلق ت.بینی فاصله گرفته اسـاز خود مطلقوقوف یافته و  تکثر است،

درکمال اعتدال است. پس از چنین دریافتی، متفکر میفهمد که جهان و ث طباطبـائی از ایـن حیـعلامه ظاهر میشود. 

نگـری انبهجیدن نقص در تفکر نیست؛ بلکه نشانة کمال اعتدال و همهاینگونه اندیش باشد. انسان نمیتوانـد بـدون ثابتـاتی

اسـت. متفکـر به اصل تکثر و تنوع فرهنگها و قلمروهای زندگی انسانی پی بـرده اسـت و در عـین حـال بـه انسـانیت 

هـا بـه رغـم تنـوع و تکثرشـان بایـد اساسـی بـرای وحـدت و یگانگی داشته فرهنگهـا و فکرهـا و فلسـفه اندیشد.می

ای وحدانی باشد. این دریافـت سـبب پرسش از ثابتات برای ادراک باشند؛ یعنی تکثر و تنوع کنونی نمیتواند بدون ریشه

اری ببا این رویکرد تقابل ادراکات اعت .میشود. تفکر دربارة ثابتات که در همة فرهنگها سابقه دارد، اینگونه قابل فهمتر است

 .لت درست خود را پیـدا میکندلاو ادراکات حقیقی هم معنا و د
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